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غده منافع مردم

ــته:  � ديلينگ ديلينگ. اس ام اس خبرگزارى فارس. نوش
ــوال از شهردار تهران را پس  «شوراى شهر تهران طرح س
ــك اس ام اس ديگر از فارس:  ــت.» ديلينگ ديلينگ. ي گرف
«به خاطر منافع شهر و مردم اغماض كردم تا شهردار فرصت 

ديگرى براى اصلاح امور داشته باشد.»
ــن  تا اين اس ام اس دومى را خواندم آمبولانس را روش
ــهر و زدم روى ترمز و  ــوراى ش ــراغ ش ــم س ــردم و رفت ك
ــيدم و آمدم پايين و قفل فرمان را بالاى  قفل فرمان را كش
سرم چرخاندم و دادوهوار راه انداختم كه «آااااى چرا اينقدر 

دقم مى ديد؟  اى واى... اى واى...»
شوراى شهر تهران گفت: چرا دادوبيداد راه انداختى و 

تهران را گذاشتى روى سرت؟ 
گفتم: تهران را گذاشتم روى سرم كه گذاشتم. 

ــهر تهران گفت: عالمى. تو آمبولانس چى  ــوراى ش ش
مملكتى. چرا اينقدر عصبانى؟ 

ــت و رفاقت و  ــن كارى به سياس ــا جان، م گفتم: باب
پشت پرده ندارم، من مى گويم هر كارى مى كنيد بكنيد هى 

منتش را نگذاريد سر مردم. 
شوراى شهر تهران گفت: چى شده؟ 

گفتم: آقا شما از شهردار نمى خواهى بازخواست كنى 
ــوالت را پس مى گيرى، چرا مى گويى «به خاطر منافع  و س
شهر و مردم»؟ نگو پدرجان. هى به خاطر منافع مردم منافع 
ــردم رو ناديده نگيريد. همين زمان آقاى احمدى نژاد هم  م
اين همه اشتباهات وزارتى و مديريتى، دوتا وزير را مجلس 
نياورد براى سوال و استيضاح. همه اش هم گفتند «به خاطر 
ــده و دولت  ــى الان كه دولت عوض ش ــردم». ول منافع م
ــه «به خاطر منافع مردم»  ــى آمده، همان مجلس ك روحان
نمى گذاشت آب توى دل هيات دولت تكان بخورد، روزى 
شش تا سوال از وزراى روحانى مى كند و هرازگاهى هم امضا 
جمع مى كنند يك وزير را استيضاح كنند. مى گويى چرا هم 

مى گويند «به خاطر منافع مردم». 
گفت: بد است همه به فكر منافع مردم هستند؟ همه 

اين كارها به خاطر منافع مردم است. 
گفتم: اصلا من از طرف منافع مردم امضا مى دهم كه 
ــده براى منافع مردم كارى  به خاطر منافع مردم هم كه ش

كنيد. 
گفت: نه. هيچ كس حق ندارد جاى مردم تصميم بگيرد. 

شما كه يك آمبولانس چى بيشتر نمى باشى. 
ــوار آمبولانس  ــم: خيلى خب. پس من مردم را س گفت
ــدم و مردم  ــوار آمبولانس ش مى كنم و مى روم. و پريدم س

را سوار آمبولانس كردم و راه افتادم. 
شوراى شهر تهران داد زد: كجا؟ مردم را كجا مى برى؟ 
ــرون و داد  ــره آمبولانس آوردم بي ــرم را از پنج س
زدم: مى برم غده منافع مردم را از تن جامعه دربياورم 
و بيندازم دور كه هم خودش راحت شود هم مسوولان 

هى منت نگذارند روش. 

آمبولانس

فرداگذرانى

ــماره دوازدهم ماهنامه   ش
ــد؛  ش ــر  منتش ــتان»  «داس
ــماره اى پر از پرونده هاى  ش
كوچك وبزرگ درباره ادبيات 
ــه و ادبيات  ــى، ترجم فارس
ــورها.  ديگركش ــتانى  داس
ــده اين  ــا اصلى ترين پرون ام
شماره به بررسى آثار ميخائيل بولگاكف اختصاص دارد؛ 
نويسنده اى كه از ابتدا با واژه «سانسور» آشنا بوده و تازه 

ــف شده است. او در اوكراين  ربع قرن بعد از مرگش كش
ــى و رمان نويسى را  به دنيا آمد، روزنامه نگارى، درام نويس
تجربه كرد و وقتى كه مُرد تنها 50سال داشت اما حالا 
سال هاست كه او را به عنوان يكى از بهترين هاى ادبيات 
ــتان» در سفرى به  ــيه مى شناسند. خبرنگار «داس روس
اورازان، از كتاب آل احمد به عنوان نقشه راه استفاده كرده 
ــى از اين شهر به چاپ رسانده تا تكميل كننده  و گزارش
پرونده اى باشد درباره جلال و داستان نويسى و هنرش در 
سفرنامه نويسى.  بخش اصلى اين شماره ماهنامه داستان 

به ادبيات جنگ اختصاص دارد؛ آن هم در همجوارى سوم 
خرداد، سالروز آزادسازى خرمشهر. با اين حساب كاملا 
ــت كه اين مجله پاى صحبت احمد غلامى  طبيعى اس
بنشيند و از او درباره ادبيات جنگ بپرسد و غلامى مثل 
ــه بى پروا، نظرات خودش را درباره هر سوال بيان  هميش
ــم. آدم هايى  ــد: «از آدم هاى بى اصول خيلى مى ترس كن
ــتند و هزينه  ــته اى، خيلى هم تند هس ــه در هر دس ك
ــان را مى پردازند، حتى اگر قبولشان نداشته  تندبودنش
باشم و رفتارشان را نپسندم، به آنها احترام مى گذارم.»

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 يادمان

ــته اى يادى  ــيروس على نژاد چندهفته پيش در نوش  س
كرده بود از عبدالرحمان فرامرزى با اين مضمون كه ما بعضى 
ــتيم، دست كم  آدم هاى بزرگ را به دليل نگاه ويژه اى كه داش
گرفتيم. دريغ خورده بود از آن آدم ها كه به دليل آن برداشت ها، 
ناديده گرفته شدند. وقتى به كيهان رفتم، كوچك تر و محوتر 
از آن بودم كه حتى تصور معاشرت و هم صحبتى با فرامرزى 
را به خود راه دهم. با كت وشلوارى خاكى رنگ و گيوه سفيد به 
ــلام و عليكى با اعيان روزنامه مى كرد و مى رفت  پا مى آمد، س

سر جايش مى نشست. 
ــتدلالى، روان و  ــى بود كه نگارش اس فرامرزى اولين كس
ــگارى رواج داد و نوع نگاه و نگارش او،  ــرده را در روزنامه ن فش
الگوى روزنامه نگاران هم عصر او و بعد از او شد. وقتى به او توجه 
كردم كه ميان او و الهى بر سر شعر سنتى و نو (زمستان 50 
تصور مى كنم) بحثى در گرفت و بسيارى از هواداران دو طرف 
كه خود چهره  هاى نامدارى بودند، وارد اين جدل شدند. بهار 
ــال بعد، فرامرزى بيمار شد و كارش به بيمارستان كشيد.  س

اندكى بعد هم درگذشت. الهى اين بار مقاله  اى ياد كرد و بسيار 
زيبا نوشت كه چند بند داشت و هر بند با خطاب استاد! آغاز 
مى شد. در بند آخر، الهى نقل كرد كه در بيمارستان، فرامرزى 
از من پرسيد: «چند سال كه بگذرد، كسى من را به ياد خواهد 
آورد؟» الهى البته تعارف كرده بود كه شما از ياد مردم نخواهيد 
رفت. افسوس. امروز بعيد مى دانم جامعه روزنامه  نگارى ما كه از 
نيمه دوم دهه50 اين حرفه را انتخاب كرده اند، نام فرامرزى به 

گوششان خورده باشد؛ غيرِروزنامه نگاران پيشكش! 
 از فرامرزى گذشته، امروز از اين خيل عظيم روزنامه خوان 
ــين الهامى را  ــم حس و روزنامه نگار و روزنامه دار، چند نفر اس
ــتى  پور و محمدعلى سفرى و  مى برند؟ چند نفر مهدى بهش
ــاهانى و بقيه صاحبنامان عرصه  ــار و الهى و ش مهدى سمس
ــى يادى  روزنامه نگارى در دهه  هاى پيش را به ياد دارند؟ كس
ــادمانى و  از كيومرث صابرى مى كند؟ گل آقايى كه آن همه ش
ــن زودى از يادمان رفت؟ حالا  نكته ميهمانمان كرد، به همي
ــى مى خواهد  آن رفتگان به كنار؛ احمدرضا دريايى چه؟ كس
ــالوده روزنامه اى مثل  ــى، روال و رويه و ش ــه ياد آورد درياي ب
ــهرى را پايه گذاشت؟ مگر چقدر از بيمارى فراموشى و  همش

سپس رفتن دريايى مى گذرد؟ راستى حسين قندى كجاست؟ 
ــكوه  ــن، عرض مى كنم. تكيده و لاغر، در يك آپارتمان باش م
70مترى در كوچه اى در حاشيه اشرفى اصفهانى، در و ديوار را 
برآورد مى كند. شما را كه ببيند مثل چند سال پيش، لبخند 
آشنايى تحويل مى دهد. اما كسى را بجا نمى آورد. يعنى همه 

را يكى بجا مى آورد. 
ــد دهه، لابد  ــم؟ در اين چن ــت داريد چه مى نويس  عناي
ــاعت را پاى  ــون س ــا، چندده ميلي ــردم م ــون از م چندميلي
ــته  هاى اهالى مطبوعات گذاشته  اند. ادعا ندارم از اين كار  نوش
ــده اند، غافلگير كه شده اند،  چيزى آموخته اند؛ خبردار كه ش
گاهى لبخندى كه زده اند يا دست كم تكانى كه به عاطفه شان 

خورده است. 
 باور كنيد منظورم اين نيست كه مردم وظيفه دارند اهالى 
مطبوعات را روى طبق بگذارند و شكلات شكلات كنند. عرضم 
اين است كه خصلت اين حرفه همين است. تا مى توانى و كارى 
مى كنى، هستى. دور كه شدى، تمام است. اين را بيشتر براى 
ــم كه در اين شغل شهرت يا خداى نكرده  بچه هايى مى نويس

محبوبيت چشم دارند. 

ياد ما، روزگار را فراموش
 على اكبر قاضى زاده

 على جهانشاهى 
alij.shahi@gmail.com 

فردا؛ زادروز «همايون شجريان»
اى سايه ات دلخوشى

اردى بهشتى جان، دايى جان
هماره در بهشتِ آوازت آرام گرفته ام؛ 

و از نگاهت اين ژرفِ مهربان، توان. 
در كنارِ تو هنوز همان دختِ كوچكِ شادم. 

همان قدر خوش كه كودكى را سزاست. 
اى سايه ات دلخوشى اين سال ها، 

شكرانه وجودت را به سطر نتوانم نگاشت... 
اردى بهشتى جان، دايى جان

 زادروزت بر من همايون. 

سلام به فردا

ــد گاهى خواب  ــازه مى فرمايي  «اج
شما را ببينم» تازه ترين كتاب محمد 
صالح علاست كه در داستان هايش پر 
ــت از كلماتى كه تنها مختص او  اس
ــان سرخوش  ــتند و از خواندنش هس
مى شويد. اگر در روزهاى اخير، فرصت نمايشگاه را از دست 
داديد، مى توانيد از يك كتابفروشى مجموعه داستان محمد 
ــده، به قيمت  ــر ش ــر پوينده منتش صالح علا را كه از نش

چهارهزارتومان بخريد و از خواندنش لذت ببريد.

خبر فردا

 آوا مشكاتيان
 ميشه اميد داشت

ــگاه طراحى داخلى  ــراى بازديد آرت فر دوبى و نمايش ب
ــته عازم دوبى  ــال گذش ــفندماه س به اتفاق دخترم در اس
ــال سوم رشته جامعه شناسى  شديم. دخترم دانشجوى س
دانشگاه الزهرا است. اين نخستين سفر خارجى اش محسوب 
ــارات و  ــاى خط هوايى ام ــدن بر هواپيم ــد. سوارش مى ش
امكانات پذيرايى و تفريحى اش براى همه خارج سفركرده ها 
مثال زدنى است. فرودگاه يا بهتر به زبان عربى بگويم محل 
ــا آن همه هواپيما هاى در حال پرواز و  پرواز (مطار) دوبى ب
فرود و سامانه تحويل بار و مترو تازه گشايش يافته اش همه 
ــود. از آرت فر دوبى  ــت و ديدنى ب ــراى دخترم تازگى داش ب
ــب 400اثر هنرى اش از  ــور و قري با حضور بيش از 33كش
ــه جهان ديدن كرديم. هر سه شب شام در طول  چهار گوش
ــين پدر  ــتوران هاى معتبر اين اميرنش اقامت مان را در رس
ــزرگ دوبى، امارات،  ــرى گذرانديم. از مراكز خريد ب و دخت
ابن بطوطه و بازار سنتى اش ديدار كرديم. به ديدار نمايشگاه 
طراحى داخلى رفتيم كه قريب 18كشور حضور داشتند و 
ــير زمان آثار  ــان و در توافق با س هر كدام با فرهنگ خودش
ــزل عرضه مى كردند. اما  ــى را براى طراحى فضا و من جذاب
هنگام بازگشت دخترم در پاسخ به پرسش من كه پرسيدم 

چه چيز دوبى برايت جالب بود، گفت: احترام و اكرام سواره ها 
به پياده ها! 

پاسخ كوتاه و دقيق دخترم نشان آن است كه او درست 
آموخته است. آنچه جامعه اى را از ديگران متمايز مى كند نگاه 
ــت و نه ابزارى كه در خدمت  و رفتار مردمان آن جامعه اس
دارند.سال ها پيش براى شركت در جشنواره فيلم توكيو به 
ــفر كردم. با دوستى اينترنتى از پنج سال پيش به  توكيو س
ــده بودم. روز چهارم اقامتم  ــبب نگارش وبلاگ آشنا ش س

برايش ايميل زدم كه من توكيو هستم و رخ بنما تا يكديگر 
را از نزديك ببينيم. كوتاه پاسخ داد تا دو روز ديگر به نشانى ام 
ــيد و او با دوچرخه به ديدارم  خواهد آمد. روز ديدار فرا رس
ــلوغ ترين و گران ترين  در هتل محل اقامتم آمد. او مرا به ش
ــيبويا نام محله و اينك چهارراهى در  چهارراه جهان برد. ش

توكيو ژاپن است. اين چهارراه شلوغ ترين چهارراه جهان است 
ــدن چراغ در يكى از مسير هايش، بى اغراق  در هر بار سبزش
ــه هزار نفر پياده جابه جا مى شوند. يكى  جمعيتى بالغ بر س
از ايستگاه هاى مترو توكيو نيز در همين چهارراه قرار دارد. 
ــدن مسير سواره و آغاز سبزشدن عبور پياده،  هنگام زرد ش
تمامى سواره ها مى ايستند و نظاره گر جنبش انسانى عابران 
پياده مى شوند. اين سواره ها و مديران شهرى شان به خوبى 
ــرزندگى شهرشان مديون حضور  مى دانند كه پويايى و س
ــت كه با انرژى براى ديدار و تامين نياز هايشان  آدميانى اس

به اين چهارراه ها مى آيند. 
ــيدن به خودرو و  ــا براى فضل تقدم بخش ــران ام در ته
سواره، عابر پياده از چهارراه وليعصر حذف و به زيرزمين برده 
مى شود. و بدتر اينكه برخى نيز به اين رويكرد ماشين مدارانه 

افتخار مى كنند! 
ــبى نداريم.  ــران آداب و رفتار ترافيكى مناس ــا در اي م
بى اغراق اغلب جهانگردان كه ايران را مى بينند نقطه ضعف 
كليدى ايران فعلى را همين مى دانند. ما سواره ها تا ثانيه ها 
ــا همچنان از خط  ــدن چراغ راهنم ــا پس از سبزش و گاه ت
عابرپياده با شتاب و بدون توجه به رعايت حق تقدم، كرامت و 
جان انسان ها مى گذريم. گاه آن است تا تغيير براى پيشرفت 

را با تغيير رفتار مدنى در خودمان جست وجو كنيم. 

فضيلت پياده بر سواره از «دوبى» تا «توكيو»
  سيدمحسن هاشمى 

گزارش فردا

ــه مى رويم،  ــمت هرندى ك ــوش به س ــان ش از خياب
كوچه هاى فرعى پر است از آدم هايى كه در سايه سرسراى 
خانه ها نشسته اند و نگاهشان داد مى زند تازه زده اند. ژوليده 
ــايه درخت هاى  ــرده در س ــته و چرك م ــان، خس و پريش
ــده اند تا  پارك هاى كوچك يا باغچه هاى چندمترى ولو ش
چرت خمارى بيايد سراغشان. رضا با دست نشان مى دهد 
كه بايد كجا برويم؛ چند خيابان ديگر مانده تا آن خودپرداز 
معروف و مسير پر است از آدم هايى كه سال ها «دروازه غار» 

را آلوده نام اعتياد كرده اند. 
ــدر در يك  ــتاد مبارزه با موادمخ ــال پيش س چهارس
دعواى اساسى ميان بهزيستى و وزارت بهداشت موفق شد 
بالاخره پايه اى را در خيابان شوش، كوچه شهيد جمشيدى 
و نزديك به يكى از شلترهاى بهزيستى بتون ريزى كند و 
اولين دستگاه خودپرداز سرنگ، چسب زخم و ... همين جا 
ــد براى معتادانى كه نصف شب، لنگ يك سرنگ  نصب ش
تميز هستند. داروخانه ها چندسالى است كه ديگر به همين 
ــى سرنگ نمى دهند اما از آن طرف، آمار  راحتى ها به كس
رشد «اچ آى وى» از طريق تزريق مشترك باعث شد.كه وقت 
ــتاده اند. رضا  و بى وقت، جلو خودپرداز چندنفرى صف ايس
ــت مى گويد: «مردم  كه يكى از اعضاى كمپ «اميد فردا»س
فكر مى كنند فقط معتادان مى آيند اينجا، خب معتادان هم 
هستند اما مردم ديگر هم مى آمدند براى گرفتن چيزهاى 
ديگر. براى همين اعتراضاتى شد و قرار شد از اين دستگاه ها 
ــتى گفته معتادان  ــتفاده كنند. بهزيس فقط تزريقى ها اس
بيايند و كارت هوشمند بگيرند، نمى دانم كسى گرفته يا نه.» 
همان زمان قرار شد كه اين خودپردازها در همه نقاط 

پرخطر تهران توزيع شود و حتى تهران پايلوتى باشد براى 
شهرستان ها. «رضا» اما مى گويد كه هنوز هم فقط پنج شلتر 
ــتگاه ها  (پناهگاه مددجويان ترك اعتياد) تهران از اين دس
دارند: «همه شان اطراف دروازه غار هستند؛ مثلا در شوش 
دوتا هست، يكى همين جا، يكى هم براى خانم ها در خيابان 
ــراى معتادانى كه  ــم نصب كردند ب ــى. در پامنار ه حاتم
كارگرهاى بازار هستند يا در بازار كار مى كنند.» دو دستگاه 
ــهر و شهررى شد اما كار به همين جا  ديگر سهم اسلامش
ــد و دوباره بر سر اينكه اين دستگاه ها مى توانند از  ختم ش
رواج ايدز جلوگيرى كنند يا نه، بين سازمان هاى مسوول 
اختلاف پيش آمد. وزير وقت بهداشت رسما اعلام كرد كه 
ــى  موج تازه ايدز در ايران از طريق رفتارهاى پرخطر جنس
گسترش پيدا كرده، بهزيستى تكذيب كرد و ستاد مبارزه 
با موادمخدر همه وقتش را گذاشت روى تمام كردن ديوار 
مرزى. دستگاه ها اما رها شدند؛ شارژشان سخت تر از قبل 
شد؛ قيمت ها  گران شده بودند و به صرفه نبود كه همچنان 

ــد. تعداد مبتلايان به ايدز اما در حال  همه چيز رايگان باش
شكستن ركورد 128هزارنفر بود. غيرمعتادهاى كمرو هم 
ــتگاه ها حمله ور شده بودند تا چيزهاى  به سمت اين دس
ديگرى تهيه كنند! دستگاه كمى كاركرده به نظر مى رسد؛ 
ــنگينى كسى  صف خاصى هم ندارد و فقط بايد از زير س
كه نگهبان آن است رد شد. «رضا» دكمه را فشار مى دهد، 
ــا اين همه همين  ــرنگى به بيرون مى پرد: ب ــتگاه س از دس
سرنگ مى تواند جلو بدترشدن اوضاع زخم دست معتادان 
ــود براى آنهايى كه عملشان  را بگيرد، مى تواند بهانه اى ش
ــان را هم كم كنند. آن هم  ــت بلكه روزى دزش كمتر اس
وقتى كه 56درصد آلودگان ايدز در ايران تزريقى هستند. 
ــه مى خواهند پدر و مادر  ــت براى آنها ك حتى بهانه اى اس
معتاد يا فرزند معتادشان را در خانه راه بدهند و خيالشان 
راحت باشد كه بيمارى ايدز به آنها منتقل نمى شود والا كه 
معلوم نيست سرانجام كار اين دستگاه ها چه مى شود و راه 

توسعه شان ادامه پيدا كند يا نه. 

 «دروازه غار»؛ دستگاهى براى رام كردن «ايدز» 

 سعيد برآبادى

 استاد «انيميشن» ايران را ترك كرد
زرين كلك: ترك يار و ديار برايم آسان نيست

نورالديـن زرين كلك ايـران را به مقصد آمريـكا ترك كرد. 
او كـه «پدر انيميشـن مدرن ايران» نيـز لقب گرفته، صبح 
روز گذشته، 29ارديبهشـت در هفتمين دهه زندگى اش به 
كاليفرنيا رفت تا از اين پس فعاليت هاى خود را در كشـورى 
ديگـر ادامه دهد. زرين كلك علاوه بر سـاخت انيميشـن و 
تاليف كتاب هاى مختلف، عضو هيات داوران جشنواره هاى 
ملى و بين المللى انيميشـن و تصويرسـازى، رياست آسيفا 
(انجمـن بين المللى فيلم هاى انيميشـن)، كسـب جوايز و 
نشـان هاى متعدد از جشـنواره ها و رويدادهاى بين المللى 
و داخلـى از جمله ديپلم افتخار جشـنواره بين المللى فيلم 
پاريس براى «دنيـاى ديوانه  ديوانه  ديوانـه»، ديپلم افتخار 
جشنواره بين المللى فيلم جيفونى براى «اميرحمزه دلدار و 
گور دلگير»، ديپلم افتخار هانس كريسـتين آندرسن براى 
كوشش  در تصويرسازى كتاب كودك و لوح تقدير نمايشگاه 
كتاب بولونيا را در كارنامه دارد. او يكى از چهره هاى شناخته 
شـده فرهنگى ايران است. اين نويسـنده در سال1386 به 
دليل حواشـى اى كه برايش به وجود آمد، از دانشگاه تهران 
اخـراج شـد و پس از آن هـم با وجود اينكه در بسـيارى از 
نمايشگاه ها و رويدادهاى فرهنگى - هنرى حضور داشت اما 
كمتر مجالى براى ارايه سخنرانى يا ارايه آثارش پيدا كرد. اين 
موضوع البته از ديد برخى از مسوولان فرهنگى به دور نماند 
و سيدعبدالحسـين مختاباد، رييس كميته هنرى شـوراى 
شـهر تهران در ديدارى كه اسـفند سـال92 با اين هنرمند 
انجام داد نسبت به رفتارهايى كه موجب بى توجهى به چنين 
چهره هايى مى شـود، انتقاد كرد. مهاجرت زرين كلك براى 
دوستان و همكارانش نيز موضوع سختى بود همچنان كه دو 
مراسـم بزرگداشـت در آخرين روزهاى سكونت او در ايران 
برگزار شـد. يكى از اين مراسم ها پنجشنبه، 25ارديبهشت 
با سـخنرانى توران ميرهادى، جواد مجابى و ساعد مشكى 
در خانه هنرمندان برگزار شد و فرداى همان روز هم مراسم 
خداحافظى براى او با حضور اكبر عالمى، محمد سرير، فرهاد 
توحيدى، فرشـته طائرپور، رضا كيانيان و... در خانه سينما 
برپا شـد كه در آن زرين كلك به دلايل خود براى ترك ايران 
اشاره كرد. همين ها بهانه اى شد تا در آخرين روزهاى اقامت 

زرين كلك در كشور با او صحبت كنيم: 

در همين مدتى كه عنوان شد قصد مهاجرت داريد  �
و در مراسـم خداحافظى كه در خانه سينما برگزار شد، 
اشاره هايى به دلايل اين كار كرديد. با اين حال هنوز اين 
سـوال اصلى باقى اسـت: با وجود آنكه شـما بيشترين 
سال هاى عمر خود را در كشورتان گذرانده ايد، همين جا 
فعاليت كرده ايد، به آموزش پرداخته ايد و تلاشـتان اين 
بوده است كه در حوزه كارى خود تاثيرگذار باشيد، چرا 

حالا تصميم به مهاجرت گرفته ايد؟ 

ــيد، اين نيروى  نيروى دافعه و جاذبه را كه مى شناس
جاذبه و دافعه در زندگى و سرنوشت ما نيز حضور جدى 
دارد. جاذبه هاى دنياى متمدن را همه مى شناسيم، امنيت 
مدنى و احترام به حقوق انسان اما در مورد نيروى دافعه 
ــال ها يك  ــوى دنيا بايد بگويم كه در طول اين س اين س
نيروى دافعه وجود داشته است. پرسش من اين است كه 
ــت كه  چرا وزير علوم دولت تدبير به فكر اين نيفتاده اس
ــابق را كه از دانشگاه اخراج شده اند، بار ديگر  استادان س
دعوت به كار كند و هزار پرسش ديگر... اين از دافعه هايى 

است كه با آن مواجهم. 
دوسـت داشـتيد چه شـرايطى وجود داشت تا  �

نسبت به ماندن در ايران دلگرم باشيد؟ 
ــود برايم  همين قدر كه به حرمت آدم بى احترامى نش
كافى است. حق يك راى را دارم و به اندازه يك راى حق 
خود را مى طلبم. چيز زيادى نمى خواهم چون اين شرايط 

سختى نيست كه نتوان آن را برآورده كرد. 
 مهاجرت شـما باعث قطع ارتباط با جامعه ايران  �

نخواهد شد؟ 
نه تنها هيچ وقت ارتباطم را با مردم، سرزمين و كشورم 
ــه بخواهد با من  ــع نمى كنم بلكه از هر هموطنى ك قط
ارتباط برقرار كند، استقبال مى كنم. فكر نكنيد مهاجرت 
برايم كار آسانى است. يار و ديار را ترك كردن كار آسانى 
نيست. من با اين جامعه ارتباط فرهنگى، عاطفى و روحى 
ــد. به همين دليل  دارم و مى خواهم اين ارتباط دايم باش
ــش دارم هرطور كه بتوانم بندنافم را با اينجا حفظ  كوش
كنم؛ با كتاب، مقاله، يادداشت، عكس، خبر، نمايشگاه و هر 
كار ديگرى تا فرصت ارتباط با جامعه ام را از دست ندهم. 
ــته من همه اينجاست.  ــتان و گذش تمام خاطرات، دوس

جسمم از ايران مى رود اما روحم همين جاست. 
چـه برنامه هايـى بـراى دوران مهاجـرت داريد،  �

مى خواهيـد فعاليت هايتـان را در آمريـكا نيز ادامه 
دهيد؟ 

ــرايط خودش را دارد. من زمانى در  ــورى ش هر كش
ــوان كار مى كردم و  ــون پرورش فكرى كودك و نوج كان
آزادى انديشه و عمل داشتم – به همراه دوستان ديگر – و 
توانستيم آثار خوب و زيادى توليد كنيم اما در سال هاى 
ــتم توليد كنم. نه براى اينكه  بعد ديگر كمتراثرى توانس
توانش را نداشتم كه اتفاقا مانند همنسلان خود در دوران 
حداكثرى بارورى هنرى زندگى بودم. من از نظر جسمى 
و روانى آمادگى كامل دارم تا كارهايم را در آنجا هم ادامه 
ــن نيفتم؛  ــم. اگر در گرداب آموزش يا توليد انيميش ده
ــتن كتاب و تصويرسازى يا نقاشى  ساده ترين كارم نوش
رنگ روغن است. بايد ببينم به چه سمتى كشيده خواهم 

شد؛ اما قطعا بيكار نخواهم ماند.

گفت وگو

سحر آزاد


